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 دناسی   علی هالل   یصل   و العالمین رب هلل   الحمد الرحیم الرحمن ةالل بسم الرجیم الشیطان من هبالل   ا عوذ
 ا جمعین. ا عدائهم علی اللعن و الأ رضین في ةالل ةبقی   ماسی   الطاهرین ا له و دمحم  

 ادامه بررسی استحباب جهر در بسمله
در نماز ظهر و عصر بود که ما به روایت  الرحیم الرحمن الله بسمب جهر در بحث در استحبا

 ب مطلقا چه بر امام چه بر منفرد.الأسلام تمسک کردیم برای اثبات استحبا محض
توانند به این روایت  نمی، ولی کسانی که مثل ا قای سیستانی قبول ندارند سند روایت محض الأسلام را

کنیم که   می ه مجموع روایات تمسک کرد و گفت از مجموع روایات استفادهتمسک کنند و لذا ایشان ب
در نماز ظهر و  الله بسمدهد که جهر در   می از علائم مختصه شیعه است و این نشان الله بسمجهر به 

ولی در نماز ، د یا حتی جایز نباشدعصر مستحب است و الأ اگر در نماز ظهر و عصر جهر مستحب نباش
 خواهند بود. طور همینهم ها  شافعی، شود نمی دیگر مختص به شیعه، ب و عشاء جهر باشدصبح و مغر

یدا کند به این مطلب که از علائم مؤمن جهر پدیگر بستگی دارد از مجموع این روایات ایشان وثوق 
چون ما مگر چند تا روایت ، هست در جمیع نمازها. انصافا مشکل است وثوق و اطمینان الله بسمبه 

است. یکی روایت مرفوعه  الرحیم الرحمن الله بسمداشتیم راجع به این مطلب که علامت مؤمن جهر به 
صفات شیعه  کرجکی است در کنز الفوائد که او ممکن است مجموع من حیث المجموع را بگوید

عت در رک ویک نجاهپبخاطر تختم در یمین و نماز ، امتیاز دادند به شیعه در روز قیامت که ایناست و 
خب اطعام مسکین مگر از ، الرحیم الرحمن الله بسمروز و اطعام مسکین و تعفیر جبین و جهر به  شبانه

دهد بخاطر این هاست حالأ ممکن   می مختصات شیعه است؟ امتیازی که روز قیامت برای شیعه خدا قرار
در این امتیاز مشترک باشند با  همها  در صلوات جهریه باشد تا شافعی الرحیم الرحمن الله بسماست جهر به 

 شیعه ولی به تنهایی که کافی نیست که خدا روز قیامت امتیاز بدهد. 
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کردند عملا چون فرش که نبود   می تعفیر جبین هم ممکن است در گذشته عامه]سؤال: ... جواب:[ 
یک سری  حالأ، شود نماز خواند  می روی حصیر هم، گاهی هم حصیر بود، فرش بود خاک، در مساجد
 خواندند.   می شد و نماز  می گل، فرش بود جاها خاک

 تاویل الأ یات الباهرة نقلروایت دوم روایتی است که شرف الدین نجفی تلمیذ محقق کرکی در کتاب 
این ، حمزه بطائنی که ضعیف فی نفسه و ابوه اوثق منه رسد به حسن بن علی بن ابی  می کند که ا خرش  می

هم  جا این، قضیه حضرت ابراهیم است جا ایندر ، درشپصد رحمت به ، بودهقدر وضع حسن خراب 
حضرت ابراهیم سؤال کرد از خدا شیعیان علی علیه السلام چه ، تعبیر این است: و بم یعرف شیعتک

و القنوت قبل الرکوع و  الرحیم الرحمن الله بسمشوند قال بصلاة احدی و خمسین و الجهر ب  می جور شناخته
 فضل بن شاذان هم این را در کتاب الغیبة از محمد بن سنان از مفضل بن عمر نقل، بالیمین التختم

 دلألتش بد نیست. این روایت کند.  می
ها  اینبم یعرف شیعتک قال بصلاة احدی و خمسین ظاهرش این است که ]سؤال: ... جواب:[ 

 علائم مستقله هستند. دیروز بحثش گذشت.
: انی خصصتک و علیا و کند  می ت که حضینی در کتاب الهدایة نقلروایت سوم هم روایتی اس

 .الرحیم الرحمن الله بسمحججی و شیعتکم بعشر خصال یکی و الجهر ب
این هم دلألتش خوب است. این شد دو تا روایت. روایت سوم هم روایتی است که در تهذیب از امام 

که این هم ممکن است متحد باشد با ، سکند که علامات المؤمن خم  می عسکری علیه السلام نقل
محمد علیه السلام اگر مراد امام عسکری  روایت قبلی چون روایت قبلی هم داشت جماعة اخری عن ابی

محمد الحسن  گوید و روی عن ابی  می این روایت تهذیب هم که ، علیه السلام باشد بعید نیست
اة الخمسین و زیارة الأربعین و التختم بالیمین و العسکری علیه السلام انه قال علامات المؤمن خمس صل

این مقدار به صدور این روایات اجمالأ  ازیدا کردن پوثوق  .الرحیم الرحمن الله بسمتعفیر الجبین و الجهر ب
مصباح المتهجد است این منافات ندارد با اصل زیارت اربعین. زیارت اربعین که در ، کار سختی است

کند از ابن فضال از   می زیارت اربعین را در مصباح المتهجد نقل، زیارت بکن که در روز اربعین برو
اما این ، ا ن را ممکن است سندش را تصحیح بکنیم و بعید هم نیست تصحیح بکنیم، سعدان بن مسلم

 انصافا وثوق به صدورش مشکل است. الرحیم الرحمن الله بسمروایاتی که تعبیر زیارة الأربعین و جهر ب
ائمه ما گفت   می گفت او  می گویید دعائم الأسلام بر عکس  می این روایتی که: ... جواب:[ ]سؤال
 اخفاتیه.را در صلوات  الله بسمکردند جهر به   می ترک که اینعرفوا به 

 ب اخفات در بسمله نماز ظهر و عصربررسی وجو
این  .نداریم اخفاتدر وجوب ما یک اطلاقی ، ما ا خرش این را گفتیم که اگر اثبات استحباب نکردیم

 :خواهیم یک مقدار بیشتر توضیح بدهیم. شبهه اطلاق در سه تا روایت است  می را ما
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نماز ظهر روز جمعه را  جا ا نیامبر در معراج که رفت روز بود پیکی روایت محمد بن عمران است که 

یامبر خواند ملائکه پرا که  خواندند ملائکه اقتداء کردند خدا گفت جهر کن به قرائتت بعد نماز عصر
بگوییم اطلاق دارد قرائت شامل ، اقتداء نکردند خدا امر کرد امره ان یخفی القراءة لأنه لم یکن وراءه احد

قرائت است. این یک ، سوره حمد که جزء سوره حمد است الله بسم، شود  می هم الرحیم الرحمن الله بسم
 روایت.

بود که الصلاتان اللتان لأیجهر فیهما فانما هما صلاة تکون  روایت دوم هم روایت فضل بن شاذان
 .الله بسمشود اطلاق دارد و لو در   می شود صلاة الظهر و العصر. لأیجهر فیهما گفته  می، بالنهار

جعفر علیه السلام قال کان امیرالمؤمنین علیه  روایت سوم هم روایت محمد بن قیس است عن ابی
. این و کان یقرا  فی الأولیتین من صلاة العصر سرا ی الأولیتین من صلاة الظهر سراف  السلام اذا صلی یقرا  

صحیحه محمد بن قیس نفی استحباب ممکن است بکند که بگوییم اگر امیرالمؤمنین دا بش این بوده که 
ولی وجوب اخفات را ، دهد مستحب نبوده  می س نشانپ، گفته  می را در نماز ظهر و عصر سرا الله بسم
 رساند.  نمی که

 ذان.مهم همان روایت محمد بن حمران است و روایت فضل بن شا
 گوییم:  جا می اینما دو تا مطلب 

مشهور علماء ، در نماز ظهر و عصر واجب بود لو کان لبان الله بسماگر بناء بود اخفات  که  نایکی هم
دهید   می ا ن وقت احتمال، عصر نماز ظهر و الله بسمشیعه قائل به استحباب هستند در جهر نسبت به 

کردیم که   می این دو نماز؟ و لأاقل ا نی که ما عرض الله بسمحکم الله واقعی وجوب اخفات باشد در 
 نماز ظهر و عصر کافی است احراز نکنیم الله بسماحتمال ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب اخفات در 

الله در این نماز ظهر و عصر و بلکه ظهور در نفی  سمانعقاد ظهور را در این روایات در نفی جواز جهر به ب
 شود. استحباب هم احراز نمی
خلاف ادعای اجماع علامت شیعه گفتن ادعای اجماع کردن، شیخ در  [:]سؤال: ... جواب

دهید؟ یعنی  ر. شما احتمال ارتکاز متشرعه نمیالله در نماز ظهر و عص کند بر استحباب جهر به بسم می
 های شیخ دیوارش کوتاه است؟ حجت نیست ولی احتمال دارد مطابق با واقع باشد. اینقدر اجماع

یغمبر را پنکته دوم این است که اصلا ممکن است بگوییم در مقام بیان نبوده این روایات. قضیه معراج 
ر کرد، با نماز ظهر روز جمعه، نماز ظه وید نماز عصر با نماز ظهر فرق میخواهد بگ کند که می نقل می

الله هم طبق امر  طور نبود، اما حتی بسم روز جمعه قرائتش کلا جهریه بود ولی نماز عصر روز جمعه این
چون  الله را هم سرا و اخفاتا بگوید؟ انصافا هم القراءة فیها این بود که حتی بسممطلق و امره ان یخفی 

ج را دارد نقل می کند. و قضیه معرا شود. چون در مقام بیان حکم شرعی نبود،  ظهوری احراز نمی
همینطور روایت فضل بن شاذان فلسفه احکام را دارد می گوید در مقام بیان این خصوصیات نیست. 

شما فلسفه حرمت ربا را که بگویید بعد بیاییم بگوییم اطلاق دارد، فلسفه حرمت ربا را بگوید و لأجل 
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  در مقام بیان نیست،  الولد و بین الرجل و زوجته؟ ذلک حرم الربا بعد بگوییم اطلاق دارد و لو بین الوالد و
 گویید. دارد فلسفه حرمت ربا را می

ما شارع مقدس را خارج از عرف ندانیم. شما عرفی که صحبت می  ما بارها این را عرض کردیم،
د درست کنن  می گیری بگوییم چون اطلاق، ربا نخورید !گویید مردم  می روید بالأی منبر  می منبر کهکنید، 
دروغ  !مردم .زن از شوهر شوهر از زن، درپسر از پسر پدر از پ، شروع کنید استثناء بزنید ، مگر، نیست

گویند کذب الرجل مع زوجته بیایند بگویند این سندش را ما قبول داریم   می ا ن کسانی!! کهنگویید مگر 
ت کنید بین زن و شوهرها. البته ا ن خواهید درس  می دعوامگر  .تان دروغ نگویید مردم مگر برای همسران

 کذب الرجل مع زوجته. اصلا عرفی نیست، سندش ضعیف است ولی بالأخره همه که دنبال سند نیستند
ر جو و لذا عرف این خواهید اجمالأ محرمات را بگویید.  می در مقام بیان نیستید شما، ها تقییدجور  این

 واهید عمل کنید این درست نیست.خ  می بعد شما در مورد شارع جور دیگری است،
در نماز ظهر و عصر طبق اصالة البراءة هیچ  الله بسمدر انتهاء این بحث که ثابت شد لأاقل جهر به 

در این دو نماز بدون هیچ  الله بسمکنیم به   می بعد رجائا جهر، روایتی هم نداشته باشیم جایز است
 اسب هست مطرح کنیم:بعد از این بحث یک مواردی هست که من ای. شبهه

 که به رکعت دوم امام رسیده یماموم جهر به بسمله برای
رکعت سوم امام ، مورد اول این است که اگر ماموم در نماز جهریه اقتداء کند در رکعت دوم نماز

 زند حمد نمی داد که، و باید هم اخفات بکند، خواند  می اگر توانست سوره هم، خواند  می خودش حمد
را جهرا بگوید؟ نه تنها  الله بسما یا ، خواند باید ا هسته بخواند و لو نماز مغرب و یا عشاء است  می

صحیحه زراره در وسائل جلد  که اینبلکه مشروع هم نیست. چرا؟ برای  الله بسممستحب نیست جهر به 
رکعت ، کرد مثلا در رکعت دوم اقتداء، و فاته بعض ادرک الرجل بعض الصلاة گوید  می 200صفحه  0

 .سورةبام الکتاب و قرا  فی کل رکعة مما ادرک خلف الأمام فی نفسه ، شود رکعت دوم او  می سوم امام
ام   هم جزء الله بسم، سورةمورد قرا  فی نفسه بام الکتاب و گوید در این   می . دلیل خاص استا هسته
 دارد وقتی ا نی که مهم استبلکه به نظر مشهور جزء سوره هم هست. اصلا تناسب هم ن است الکتاب

را  الله بسمگویند ا هسته بخوان   می او را، ات را با صدای بلند بخوانی نماز جهری یعنی باید حمد و سوره
انصراف دارد به نمازهای اخفاتیه  الله بسمبه  این اصلا عرفی نیست. این ادله استحباب جهر، بلند بگو

 م بدهیم.جا ا نعرض بخاطر تبعیت از امام باید مثل نماز ظهر و عصر نه این اخفاتی که بال
عرفی ، از جهر در قرائت اصل حمد و سوره شارع گذشت در نماز جماعت]سؤال: ... جواب:[ 

 الله بسم، گوید حتما باید ا هسته بگویی  می از قل هو الله تا ا خر، نیست وقتی کل سوره را از الحمد تا ا خر
 تحب است بلند بگویی.را بگوید جایز است بلند بگویی یا مس

: ینبغی للامام ان یسمع من 206وسائل صفحه  0جلد ، روایت دوم را هم بخوانم دیگر قانع بشوید
 خلفه کل ما یقول و لأینبغی لمن خلفه ان یسمعوه شیئا مما یقول. لأینبغی ظهور در حرمت دارد.
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شت سر امام است پی که به قول شما ا ن !!حالأ ذکر رکوع و سجود سیره است]سؤال: ... جواب:[ 

ها  ، اینگوید که امام هم بشنود. اما در تسبیحات در قرائت در رکعت سوم و چهارم  می گاهی جوری
لأینبغی صحیحه زراره که گفت لأینبغی تزویج النصرانیة زراره کند حرمت را. ...   می اطلاقش اقتضاء

 ا خر که داد هم بزنند امامهای  یید ا ن صففرما  می حالأ شماگفت من این تحریمه؟. تحریم فهمید. ... 
گیرد.   می شنود این روایت اطلاقش  می اما جایی که امام،  شود. عیب ندارد نمی شنود این روایت شامل نمی

رسانم به  نمی . ... بحث این است که به امامقبول، گویید اخص از مدعاست  می ... این روایت
اخص از مدعاست ولی ا ن روایت اول که دارد یقرا  فی نفسه بام  یدگوی  می رسانم.  می جلوییهای  ماموم

س پفی الجملة  فهماند. در این مورد    می فی الجملة، شود عموم من وجه  می الکتاب و سورة. ... نسبت
اما جایی که موجب اسماع امام نشود ا ن  الله بسمجهری که موجب اسماع امام بشود جایز نیست در 

ز اسماع امام برای همه نهی ا حکم ماموم این است،خودش محفوظ است. ...  روایت قبلی سر جای
تواند او مشکل خودش است. ... اخص  نمی تواند اسماع کند به امام یکی  می یکی مشترک است،

ه است یا نماز اخفاتیه. این روایت زراره ان ادرک من فرض در نمازهای جهری، مطلق از ادله دیگر است
عصر او من العشاء همه این را گفت دیگر. ... در این مورد خاص گفته اخفات کند در الظهر او من ال

سوره حمد و این با ادله دیگر معلوم شد عنوان خاصی است نه از باب اخفات طبق حکم اولی. نماز 
 .اختصاص به این ماموم متخلف ندارد که اینظهرش را باید اخفات کند 

 ز تسبیحات اربعهجهر به بسمله در سوره حمد بدل ا
خواهد به جای تسبیحات   می این یک مورد. مورد دوم این است که در رکعت سوم و چهارم من دلم

از مشهور نقل کردند مستحب  جا اینخوانم.  نمی این جا دیگر سوره اخری، اربعه سوره حمد بخوانم
ابن ، سنة الرحیم الرحمن لهال بسمالجهر فی جمیع الصلوات ب، اطلاق دارد ادله، الله بسماست جهر به 

این مورد اختلاف است و مقتضای اختیار این است   گوید:  می 310صفحه  1ادریس حلی در سرائر جلد 
خود سوره حمد را  که اینرا سرا بگوید مثل  الله بسمو چهارم سوره حمد خواند  که اگر در رکعت سوم

 گوید.   می سرا
گوید صلیت خلف   می گیرد چون نمی را جا اینباشد که  استحباب جهر صحیحه صفواناگر دلیل بر 

این ، الرحیم فی صلاة لأیجهر فیها بالقراءة الرحمن الله و کان یجهر ببسمعبدالله علیه السلام ایاما  ابی
خواند بلکه بناء بر نظر   می رکعت سوم و چهارم امام سوره حمدشود که  نمی دلیل، حکایت فعل است

ه مقدم بر سوره حمد است و افضل از سوره حمد است امام بعید است که ترک مشهور تسبیحات اربع
 افضل کند.

روایت علائم ، الأسلام روایات دیگر مطلقه بود مثل روایت محض که ایناما مشکل دو تا است یکی 
 فی جمیع الصلوات سنة.  الرحیم الرحمن الله بسمگفت الجهر ب  می الأسلام محض، مؤمن
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فی جمیع الصلوات سنة به لحاظ جمیع صلوات در  الرحیم الرحمن الله بسمم الجهر بممکن است بگویی
شود. صرف  نمی مقام تعمیم است اما در نماز نسبت به همه رکعات در مقام تعمیم باشد این استفاده

 بله رکعت اول و دوم با هم فرقی، در جمیع صلوات سنت است الرحیم الرحمن الله بسمالوجود جهر به 
در فرضی که سوره  الرحیم الرحمن الله بسمرکعت سوم و چهارم هم سنت باشد جهر به  که اینکند اما  نمی
 گیری مشکل است. خواند به جای تسبیحات اربعه انصافا اطلاق  می حمد

به لحاظ جمیع صلوات نه جمیع رکعات. هر مردی مستحب است ازدواج ]سؤال: ... جواب:[ 
گویند ازدواج  مردی مستحب است مکرر ازدواج کند. البته بعضی ها می کند معنایش این نیست که هر

گویند النکاح سنتی   ها می بعضی، مثل الصلاة خیر موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثرمستحبٌ، 
طور  نهماولی ظاهرا این استدلأل تمام نیست  ، یعنی النکاح مستحب فمن شاء استقل و من شاء استکثر

انی دارند اثبات استحباب ازدواج مجدد ثابت نیست. صرف الوجود نکاح برای هر که ا قای سیست
فی  الرحیم الرحمن الله بسمالجهر ب، هم همین است جا این... امر استحبابی دارد. ، شخصی امر دارد

 .جمیع الصلوات سنة اما در مقام بیان نیست که فی جمیع الرکعات سنة
 جهر را شما نتوانید اثبات کنید ولی وجوب اخفات را که لکن مشکل دوم این است که استحباب

سوره حمد در رکعت سوم و چهارم و لذا طرف دوست دارد جهرا  الله بسمتوانید اثبات کنید در  نمی
گویند مستحب است به رجاء استحباب یا از باب اخبار   می بعد هم چون مشهور، بخواند اشکال ندارد

 بگوید.  الله بسمهم بشود جهرا که شامل فتوای مشهور من بلغ 
 شود.  می بله شامل نماز احتیاط هم]سؤال: ... جواب:[ 
حمد بدل تسبیحات  که اینحالأ از باب ، دلیل اخفات در تسبیحات اربعه داریم]سؤال: ... جواب:[ 

م یقرا  ما دلیل داشته باشی که اینحالأ من الأن دلیل اخفاتش به تفصیل در ذهنم نیست ولی ، اربعه است
 چون چیزی نداریم.  در رکعت سوم و چهارم هم ، چون چیزی نداریم فاتحةالکتاب و یخفت فیها هم

 : نسیان جهر و اخفات33مسا له 
بحث از این است که اگر کسی جهر کرد در موضع اخفات یا اخفات کرد در موضع  33در مسا له 

اصل این مطلب مسلم ، حیح استنسیانا باشد نمازش ص، عمدا اگر باشد نمازش باطل است، جهر
 اما تفاصیلش محل بحث است. ، است و عمده دلیلش صحیحتین زراره است

فرق ناسی و ساهی گفتند این است: ، در هر دو روایت دارد ان فعل ذلک ناسیا او ساهیا فلاشیء علیه
ساهی ، م رفته بودیاد، گویید  می گوید راست  می به او بگویند، ناسی در ذُکرش هست الأن فراموش کرده

 کنند  می معناجوری  ایناین را برخی مثل ا قای بروجردی  .اصلا در ذکرش هم نیست، ا نی است که نه
و الساهی هو الذی غفل عن الشیء و یجری  خزانة نفسهگویند الناسی من یکون الشیء موجودا فی   می

کن غفل کلیة عما علم به بحیث الشیء علی لسانه و یتکلم به الساهی هو الذی کان عالما سابقا و ل
  موضوع او الحکم موجودا فی خزانة نفسه.لأیکون الموضوع و الحکم او ال
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ناسی کسی است که حکم ، احتمال دیگر این است که بگوییم ساهی کسی است که سبق لسان دارد

، اخفات تخواند یا در نماز ظهر واجب اس  می کند که الأن دارد نماز ظهر  می یا موضوع را فراموش
هایش است  فکر بدهکاریجوری  همین، خواند  می ساهی کسی است که اصلا توجه ندارد که دارد اخفاتا

ناسی حکم است یا ناسی موضوع است اصلا ملتفت به خود جهر یا اخفات  که ایننه  رود، خواند می می
 خواندن خودش است.

فقط جاهل غافل یا بحث در این است که جاهل ا یا مطلقا جهرش فی موضع الأخفات معفو است یا 
ا قای خوئی هم ، مطلق جاهل و لو جاهل ملتفت، فقط جاهل قاصر؟ برخی مثل استاد ما فرمودند مطلقا

دانی نماز عشاء به  نمی ات است دانی یک نمازی به عهده  می ولذا گفته در کتاب القضاء همین را گفته
مخیری بین جهر و اخفات چون ان   ةیک نماز بخوان به نیت ما فی الذم ، ات است یا نماز ظهر  عهده

فعل ذلک ناسیا او جاهلا او لأیدری فلاشیء علیه و قد تمت صلاته. این لأیدری است. ولی در این 
 شود. لأیدری شامل جاهل ملتفت نمیخوانیم فرموده نخیر   می بحث که الأن داریم

ت یا خصوص جاهل قاصر ص جاهل غافل اسوتامل بفرماید ببینیم ا یا مراد مطلق جاهل است یا خص
 کنیم.  می شاءالله فردا بحث است. ان

 و الحمد لله رب العالمین.


